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جایگاه مفهوم معماری در نظام طبقه بندی علوم مسلمانان در سده های 
نخست هجری، با تكیه بر اندیشه های ابونصر فارابی
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چكیده
از راه های شناخت معماری پيشامدرن جهان اسلام پرداختن به جنبه های معرفتی آن، از جمله نسبت معرفت های 
معماری با علوم رسمی است. حكيمان مسلمان از همان آغاز نهضت علمی در نيمۀ سدۀ دوم هجری، به طبقه بندی 
علوم عنايت كردند. اين جريان در طی سده ها ادامه يافت. ابونصر فارابی، فيلسوف سدۀ سوم و چهارم هجری، از 
مهم ترين ايشان است و آراء او در طبقه بندی و مراتب علوم اثری وسيع و عميق در طی تاريخ در سرتاسر جهان 
اسلام داشته است. در اين مقاله، منابع مهم طبقه بندی علوم در نخستين برهۀ تاريخ علم در جهان اسلام، يعنی از 
نيمۀ سدۀ دوم تا سدۀ پنجم، را با تكيه بر انديشه های ابونصر فارابی بررسی می كنيم. در اين بررسی، با اتكا بر فنون 
تاريخ مفهومی، مفهوم معماری را با هر واژه و هر نحو دسته بندی، در اين متون می جوييم و جايگاه آن را در نسبت 
با ديگر علوم روشن می كنيم. به اين منظور، پس از مرور تاريخ طبقه بندی علوم در جهان اسلام و معرفی منابع 
اوليۀ اين تحقيق ــ يعنی شش كتاب اصلی طبقه بندی علوم در سده های نخست ــ مواضع ظهور مفهوم معماری 
را نشان می دهيم. آشكارترين مفهوم در اين منابع كه در دايرۀ مفهومی معماری می گنجد »صناعت بنا«ست. فارابی 
از صناعتی ديگر به نام »صناعت رياست بنا« و رابطۀ آن با صناعت بنا ياد كرده است. علاوه بر فارابی، اخوان الصفا 
بيش از ديگران دربارۀ صناعت بنا، در زمرۀ صناعات مدنی عملی، سخن گفته و نسبت آن را با علوم و صناعات نشان 
داده اند. پاره ها و شئونی از معماری نيز در علومی چون حيل و مساحت و نقل مياه پراكنده است. پس از اخوان، توجه 

حكما به صناعات، از جمله معماری، افول كرد.
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پرسش های پژوهش
علم  را  آن  از  لايه هايی  و  جنبه ها  يا  معماری  فارابی،  به ويژه  اسلامی،  نخست  سده های  عالمان  آيا   .1

می شمرده اند؟ 
2. پيوند احتمالی معماری با علوم رسمی با كدام علوم و به چه نحو بوده است؟

فارابی، »مفهوم« معماری چه  نزد  در  به ويژه  نظام طبقه بندی علوم در سده های نخست اسلامی،  در   .3
جايگاهی دارد و با كدام اصطلاحات از آن ياد شده است؟

مقدمه
معماری پيشامدرن جهان اسلام، همچون هر سنت معماری ديگری، وجوه گوناگونی دارد. يكی از اين وجوه، معرفت 
معماری است. معرفت معماری پيشامدرن جهان اسلام چه و چگونه بوده است؟ اين موضوع نيز خود لايه هايی دارد؛ 
از ماهيت و اقسام اين معرفت، طرز كسب و انتقال آن، خاستگاه های آن و تبادل آن با حوزه های پيرامون يا بيرون 
در  مادی.  و  فناورانه،  اجتماعی، سياسی، جغرافيايی،  فرهنگی،  گوناگون  با سياق های  آن  نسبت  تا  معماری گرفته 
دوران پيشامدرن، همچون امروز، بخش مهمی از معرفت معماری معرفت عملی بود؛ يعنی معرفتی كه از طريق عمل 
به دست می آمد و از طريق عمل منتقل می شد. اما معماری به معرفت های بيرونی نيز نيازمند و متكی است. اقسام 
محاسبات مربوط به ايستايی، درانداختن هندسۀ بنا در كل و جزء، كارايی و طرز رفتار اقسام مواد در موقعيت های 
گوناگون، محاسبات جهت گيری و قبله، مهندسی آب، و بسياری امور ديگر كارهايی است كه ناگزير به سهمی از 
معرفت بيرونی نياز دارد. اين ها معماران را به دانش های بيرون از حوزۀ عمل معماری نيازمند می كرد. در مقابل، 
ای بسا نيازهای معماری كه به اهل آن دانش ها عرضه می شد و پرسش های تازه پيش می نهاد و آن دانش ها را بارور 

می كرد.
تعامل معماری با دانش های زمانه چگونه بود؟ چگونه پرسش های خود را با آن ها پيش می نهاد و چگونه آن ها را 
به پاسخ دادن برمی انگيخت؟ اين تعامل به چه نحو روی می داد و معماران و اهل هريك از حوزه های دانش چگونه 
به اين تعامل می پرداختند؟ اين ها پرسش هايی است كه يافتن پاسخ آن ها بر وجهی از وجوه متكثر معماری ايران 
پرتو می افكنَد. يك دسته از اين پرسش ها مربوط به دانش هايی است كه معماری با آن ها سروكار داشت. آيا خود 
معماری را در زمرۀ علوم می شمردند؟ در اين صورت، آن علم چه نام داشت؟ آيا جنبه هايی از معماری چنين بود؟ در 
هر صورت، كدام يك از دانش ها با معماری مناسبت بيشتری داشت؟ معماری يا علوم مرتبط با آن در نظام طبقه بندی 
علوم چه جايگاهی داشت و مناسبت آن با شاخه ها و طبقات علوم چگونه بود؟ همچنان كه خود معماری و سازوكار 
و طرز عمل و محصولات و مفاهيم مربوط به آن در طی تاريخ دستخوش دگرگونی و تطور شده است، تلقی از 
جنبه های علمی معماری و نسبت آن با ديگر علوم نيز در طی تاريخ ايران يكسان نمانده است. اين دگرگونی ها 

چيست و چگونه است؟
پاسخ اين پرسش ها و نظاير آن ها را از كدام منابع می توان يافت؟ معماری پيشامدرن ايران سنتی شفاهی و عملی 
است. اهل پيشۀ معماری برای آموزش معماری نه از نوشتار، بلكه از گفتار و عمل بهره می گرفتند. انديشمندانِ بيرون 
از اين پيشه نيز دربارۀ جنبه های نظری آن به تصريح سخن نگفته اند. اندك نقشه ها و طومارهای معماری كه به  
دست ما رسيده است، با كمترين مقدارِ نوشته همراه است. چند فتوت نامۀ كوتاه بنّايی هم كه به  جا مانده است دربارۀ 
نسبت معماری با علوم چيزی نمی گويد )نك: قيومی 1388، 9ـ11(. آيا ممكن است در آنچه فيلسوفان و دانشمندان 
ايرانی دربارۀ علوم و طبقه بندی آن ها گفته اند، سخنی يافت شود كه بر وجوهی از نسبت معماری با علوم پرتو افكند؟ 
در اين مقاله، برای يافتن پاسخ پرسش اخير، با مراجعه به آراء فارابی در طبقه بندی علوم و برخی از مهم ترين منابع 
طبقه بندی علوم در نزد مسلمانان در قرون سوم تا پنجم هجری، می كوشيم ردّ پايی از معماری و مفاهيم مرتبط 
با آن را در نظام های طبقه بندی علوم بيابيم و معنا و شأن آن ها و پيوند آن ها با علوم ديگر را در آن نظام ها روشن 
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كنيم. برای اين منظور، منابع معتبر1 اوليه را از طريق منابع معتبر ثانويه2 برمی گزينيم. آنگاه با تعيين دايرۀ مفاهيم 
مرتبط با معماری، آنچه را از آن منابع به  دست می آوريم تفسير می كنيم. 

پژوهش دربارۀ ارتباط معماری با علوم در دوران اسلامی نسبتاً نوپاست. شايد از اولين پژوهش ها در اين زمينه، 
و  عملی  هندسۀ  علم  رابطۀ  دربارۀ  امريكايی،  ـ  مصری  محقق  و  هنرمند  شورباشی،  خالد  وسماء  خانم  مطالعات 
مسيرهای طراحی در هنر اسلامی باشد كه در اواسط دهۀ 1970 منتشر شد. شورباشی خود در مقاله ای كه در حدود 
يك دهه بعد دربارۀ موضوع تحقيقش منتشر كرد، می گويد در آن زمان تصور وجود رابطه ای ميان علم و هنر اسلامی 
برای استادانش در دانشگاه هاروارد غيرممكن بوده است )Chorbachi 1989, 753(. اما در نيمۀ دهۀ 1980، اين 
وضع تا حدی تغيير يافته بود. بخشی از اين تغيير مرهون محققان سنت گرای هنر اسلامی است. اين محققان با 
مراجعه به منابع فكری و حِكمی جهان اسلام، به انتشار آثاری دربارۀ هنر و معماری اسلامی روی آوردند. در برخی 
 ،)Critchlow 1976( كريچلو  كيت  اثر  جهان شناختی  و  تحليلی  رويكرد  اسلامی:  الگوهای  جمله  از  آثار،  اين  از 
به تلويح به ارتباط هنر اسلامی با منابع علمی زمانه اش پرداخته اند. هم زمان محققانی با رويكرد تاريخ گرايانه نيز به 
اين موضوع پرداختند. از جمله رناتا هولود، مورخ امريكايی هنر اسلامی، در اواخر دهۀ 1980 در مقاله ای با عنوان 
»متن، طرح، و بنا: دربارۀ انتقال دانش معماری« به اين موضوع پرداخت )Holod 1988(. اما اثر مهم و شناخته تر 
در اين حوزه كار گل رو نجيب اوغلو، استاد دانشگاه هاروارد، با عنوان هندسه و تزيين در معماری اسلامی: طومار 
توپقاپی )Necipoğlu 1995( است كه در نيمۀ دهۀ 1990 منتشر شد؛ و با تمركز بر يكی از طومارهای معماری 
و رجوع به برخی منابع علمی اوليۀ تمدن اسلامی به برخی از جنبه های نسبت علم و معماری در دوران اسلامی 
پرداخته است. در دهه های اخير، پژوهش در اين حوزه توسعۀ بيشتری يافته و از تمركز بر علوم دقيقه، كه ويژگی 
اصلی كارهای نخستين در اين موضوع است، به ساير حوزه های علوم نيز كشيده است. از جملۀ آن ها، پژوهش سامر 
عكاش در نسبت معماری و كيهان شناسی با محوريت آراء ابن عربی )Akkach 2005(؛ تحقيق عمر عبدالرحمن در 
نسبت علم حديث و معماری در مساجد جامع اوليه )Abdelrahman 2010(؛ و كار حمدونی علامی در »طرز ادبی« 
بناهای متقدم اسلامی با مراجعه به آراء اديبان مسلمان در سده های نخست )Hamdouni Alami 2011( است. در 
ايران نيز در طی دهۀ اخير، دست كم دو رسالۀ دكتری به موضوعاتی پرداخته اند كه از جهاتی با موضوع اين تحقيق 
مربوط است: رسالۀ دكتری با عنوان مقدمه ای بر دانش رياضيات معماری در دورۀ اسلامی )طاهری 1388( كه در 
آن بررسی نسبت رياضيات و معماری در دوران اسلامی مركز توجه بوده، و رسالۀ دكتری ديگری با عنوان معماری 
طبايع: پروردن رويكردی دربارۀ نسبت انسان و محيط مصنوع بر مبنای طبيعيات ابن سينا )عبدالله زاده 1395( كه 
هدف آن عرضۀ تفسيری نو از رابطۀ انسان و محيط با تكيه بر آراء انديشمندان مسلمان، خاصّه ابن سينا، در حوزۀ 
طبّ سنتی است. علاوه بر اين، دو پايان نامۀ كارشناسی ارشد نيز در اين حوزه شايان ذكر است: يكی بررسی نظری 
نسبت معماری و ادبيات )فيروزه 1386(؛  و ديگری پايان نامه ای با عنوان اندازه و شمار در صناعت عمارت )ابوعلی 
1389(. در هريك از اين تحقيق ها، محققان به مقتضای موضوع خود به برخی از جنبه های طبقه بندی علوم در جهان 
اسلام و نسبت معماری با علوم پرداخته اند و گاهی جنبه های ارزنده ای از نسبت معماری با علوم را آشكار كرده اند. 
در اين ميان، به ويژه جعفر طاهری در رسالۀ يادشده و در مقالۀ »مناسبات معماری با علوم دقيقه در متون علمی دورۀ 
اسلامی« )طاهری 1394( به رابطۀ معماری و رياضيات پرداخته و سامان ابوعلی برخی از علوم مرتبط با معماری را 
آشكار كرده و از عناوين معماری در طبقه بندی علوم، مانند علم رياست بناء و علم عقود ابنيه، سخن گفته است؛ اما 

تمركز هيچ يك از آن ها بر خود طبقه بندی علوم و جايگاه معماری در آن نبوده است. 
دامنۀ زمانی منابع اوليۀ اين تحقيق سده های نخست اسلامی است؛ يعنی سده های سوم تا پنجم هجری كه از 
پوياترين و زنده ترين ادوار تاريخ سرزمين های اسلامی، چه در علوم و چه در معماری و ديگر مظاهر فرهنگ است 
)عوض 1393؛ فرای 1388(. گزينش موجه منابع معتبر برای دريافت جايگاه معماری در طبقه بندی علوم در اين 
برهه، نيازمند آشنايی اجمالی با طبقه بندی علوم، منابع آن، و سير تحول آن در جهان اسلام است. در اين مقاله، 
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معرفی  را  تحقيق  اين  اوليۀ  منابع  آنگاه  می كنيم.  مروری  اسلام  جهان  در  علوم  طبقه بندی  تاريخچۀ  بر  نخست 
می كنيم. در فصل سوم، پس از روشن كردن مفهومی كه به دنبال آنيم، مفاهيم مربوط به معماری را در منابع اوليۀ 

تحقيق نشان می دهيم و جايگاهشان را در نظام طبقه بندی علوم بيان می كنيم.

۱. منابع درجۀ اول
در يك ونيم سدۀ نخست تاريخ هجری، كشمكش ها و ناآرامی های فرهنگی و سياسی و ذهنی و عينی ناشی از ورود 
دين جديد و حاملان آن در سرزمين های مفتوح مجالی برای پرداختن به علوم نمی گذاشت. در نيمۀ سدۀ دوم هجری، 
پس از استقرار عباسيان، مسلمانان از كشاكش های اوليه و معضلات كشورگشايی تا حدی آسودند. اين آسودگی و 
استقرار به آنان مجال داد كه به علم و فعاليت های علمی اعتنا كنند و در اين كار، از فرهنگ سرزمين های مغلوب بيشتر 
بهره بگيرند. از جملۀ آن ها فرهنگ يونان باستان بود كه مسلمانان با وارث و حامل آن، امپراتوری بيزانس، درگيری 
و مجاورت داشتند. در آغاز، خلفای اموی از اين ميراثِ دشمن خود احساس خطر و در برابر اخذ و كسب آن مقاومت 
می كردند )روزنتال 1385، 22 و 23(. وضع در روزگار عباسيان متفاوت بود؛ زيرا مرزهای دارالاسلام تثبيت شده و از 
شدت جنگ ها كمابيش كاسته بود و بيزانس به اندازۀ سابق خطرناك نبود. به علاوه، عباسيان، كه با حمايت ايرانيان 
روی كار آمده بودند، در قبال فرهنگ سرزمين های مغلوب و مجاور ــ به ويژه ايران و روم ــ اعتمادبه نفسِ فرهنگی 
بيشتری داشتند. از اين گذشته، مسلمانان در برابر شبهات و نقدهای عقيدتی مخالفان قرار گرفته بودند؛ و برای دفاع 
از عقايد خود، ناگزير بودند شيوه های استدلال عقلی را بياموزند؛ و همين موجب روی آوردن ايشان به انديشه های 
عقلانی يونانی شد كه پيدايی علم كلام، به ويژه كلام اعتزالی، را در پی داشت )گوتاس 1381، 40ـ105؛ روزنتال 
1385، 23 و 24(. همين زمينه بود كه نهضت ترجمه را در پی داشت كه سراسر نيمۀ دوم سدۀ دوم و نيمۀ اول سدۀ 

سوم هجری را تحت تأثير قرار داد؛ و پس از آن عصر تأليف در تمدن اسلامی آغاز شد )سجادی 1360، 19ـ22(. 
انشعاب علوم به  يافت: يكی توسعۀ عرضی، يعنی  به دو شيوه تحقق  توسعۀ دانش در سرزمين های اسلامی 
معطوف  دانشی  يعنی ظهور  توسعۀ طولی،  ديگری  پيشين؛  علوم  كنار  در  جديد  علوم  آمدن  پديد  و  نو  شاخه های 
به دانش موجود در ادامۀ آن دانش. شكل گيری علومی نظير حديث و رجال و درايه از دل علوم دينی، و جبر و 
هيئت از دل علوم رياضی نمونه هايی از توسعۀ عرضی است؛ و پيدايی علوم دانش شناسی، از قبيل كتاب شناسی، 
فهرست نويسی، دانش نامه نويسی، و طبقه بندی و تعيين مراتب علوم نمونه هايی از توسعۀ طولی علم است )مفتونی 
1393، 28(. توسعۀ طولی علم در فرهنگ اسلامی بسيار مرهون ديدگاه رايج در فرهنگ اسلامی به علم بود كه 
رسيدن شاخه های متكثر علوم به تنه و منشأ واحد را اقتضا می كرد )بكار 1389، 66؛ نصر 1366، 26؛ اقبال 1394، 
دربارۀ  همگی  ملاصدرا،  و  خواجه نصير  و  غزالی  تا  ابن سينا  و  فارابی  و  كِنْدی  از  مسلمان،  بزرگ  فيلسوفان   .)49

طبقه بندی علوم به تحقيق پرداخته اند. 
سده های نخست اسلامی، يعنی از نيمۀ سدۀ دوم تا سدۀ پنجم هجری، هم دورۀ نضج گرفتن علوم و هم اوج 
اهتمام به طبقه بندی علوم در جهان اسلام بود. منابع طبقه بندی علوم در اين دوره را، كه دامنۀ زمانی تحقيق حاضر 
است، از لحاظ محتوا و جهت  گيری منابع می توان به نحله هايی تقسيم كرد. مسلمانان طرح طبقه بندی علوم را از 
يونانيان اقتباس كردند؛ اما به تدريج به طرح ويژۀ خود دست يافتند. شايد مختصات چنين طرحی را بتوان بهتر از 
هرجا در آثار ابونصر فارابی )259ـ339ق( ديد. تأثير فارابی تا آنجاست كه برخی انتساب لقب »معلم ثانی« به او را 
ناشی از نقش او در سامان دهی و طبقه بندی علوم می دانند )نك: نصر 1366، 26؛ بكار 1389، 47(. فارابی علوم را به 
دو شيوه تقسيم كرده است: يكی در رسالۀ التنبیة علی سبیل السعادة و ديگری در احصاء العلوم. در رسالۀ نخست، 
صنايع را به دو صنف جميل و نافع تقسيم می كند. صنايعی را كه مقصودشان فقط تحصيل جميل است فلسفه يا 
حكمت انسانی می نامد. جميل بر دو صنف است: صنف اول فقط علم است؛ صنف دوم علم و عمل باهم است. به 
اين جهت، حكمت/ فلسفه نيز بر دو قسم است: يكی حكمت نظری، يعنی معرفت موجوداتی كه ايجاد آن ها از شأن 
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و ارادۀ انسان بيرون است؛ ديگری حكمت عملی، يعنی معرفت اموری كه ايجاد آن ها در شأن و دايرۀ ارادۀ انسان 
است و انسان بر فعل جميل آن ها قدرت دارد. در اين رساله، سخنی از علوم غيرفلسفی يا غيرعقلی نيست. شيوۀ 
دوم در احصاء العلوم است، كه در آنجا، علوم غيرفلسفی، يعنی علوم ادبی و نقلی، را نيز در طبقه بندی علوم گنجانده 

است )كديور 1387، 46 و 47(.
قالبی  در  علوم  اقسام  دادن  سامان  و  عملی  و  نظری  قسم  دو  به  حكمت  تقسيم  يكی  ــ  فارابی  كار  دو  اين 
دانش نامه ای با شرح پاره ها و اجزای گوناگون آن ها، و ديگری گنجاندن علوم نقلی، چون فقه و كلام، در طبقه بندی 
علوم ــ تا سده ها در انديشه ها و آثار مسلمانان در طبقه بندی علوم تأثير گذاشت و به تدريج به دو گونه از آثار در 
طبقه بندی علوم راه برد. در يك گونه، علوم منحصر است به علوم عقلی يا حكمی، و در گونۀ ديگر، علوم غيرحكمی 
نيز در طبقه بندی داخل است. نمونۀ بارز گونۀ دوم آثار دانشنامه نويسان و فيلسوفانی چون كاتب خوارزمی و عامری 
است. خوارزمی، در مفاتيح العلوم، علوم را به دو گونۀ كلی »علوم شريعت يا عربی« و »علوم غيرعربی« تقسيم كرده 
است. مراد او از علوم غيرعربی علوم حكمی است )الخوارزمی 1989(. ابوالحسن عامری نيز در الاعلام، علوم را به 

حكمی و ملیّ )شرعی( تقسيم كرده است )عامری 1367(.
با تأمل بيشتر در آثار متعدد طبقه بندی علوم در سده های نخست اسلامی، علاوه بر اين گونه های اصلی، می توان 
نحله هايی را در تقسيم علوم تشخيص داد. نحلۀ نخست، كه می توان آن را »نحلۀ كلاسيك« در طبقه بندی علوم 
خواند، رويكردی جامع و ماهيتی دانشنامه ای دارد و به اقسام علوم حكمی و غيرحكمی، و گاهی برخی از صناعات 
می پردازد. نحلۀ دوم، »نحلۀ فلسفی«، فقط معطوف به علوم حكمی يا فلسفی است. نحلۀ سوم، »نحلۀ كلامی«، به 
علوم غيرحكمی نيز توجه می كند و آن ها را نيز در طبقه بندی علوم می گنجاند. همين نحلۀ سوم است كه در سال های 
پايانی قرون نخستين اسلامی، به  دست ابوحامد غزالی ابعادی تازه يافت و به تغييری پارادايمی در طبقه بندی علوم 

دوران اسلامی انجاميد. 
در اين مقاله، آثار فارابی، به ويژه احصاء العلوم، از نحلۀ كلاسيك، در كانون توجه است.3 در كنار آن، در همين 
نحله، به رسائل اخوان الصفا4  نيز می پردازيم؛ و در همان حال، به دو اثر برجسته از هريك از دو نحلۀ ديگر نيز توجه 
بمناقب  از نحلۀ فلسفی؛ و الاعلام  اندلسی6  ابن صاعد  التعريف بطبقات الامم  ابن سينا5 و  الحكمه  اقسام  می كنيم: 

الاسلام ابوالحسن عامری )ف 381(7 و مراتب العلوم ابن حزم اندلسی )384ـ456ق(8 از نحلۀ كلامی.

۲. مفاهیم اصلی )معماری، علم، حكمت، صناعت(
آنچه در پی آنيم، فهم جايگاه معماری در اين منابع طبقه بندی علوم در جهان اسلام است. پيداست كه مقصود ما از 
معماری واژۀ »معماری« نيست؛ بلكه »مفهوم معماری« است با هر واژه ای كه بر آن دلالت كند. اما مفهوم معماری 
نيز خود در طی تاريخ ثابت نمانده و دگرگون شده است. پيداست كه جستنِ آنچه ما امروز از معماری اراده می كنيم، 
از  خود  امروزی  تلقی  اين صورت،  در  زيرا  داشت؛  نخواهد  زمان پريشی9  جز  نتيجه ای  نخست  سده های  منابع  در 
معماری را به گذشته بازمی تابانيم. اما می دانيم كه مردم جهان اسلام در سده های نخست به اعمالی می پرداخته و از 
اعمالی سخن می گفته اند كه امروزه آن ها را معماری می شناسيم. پس به رغم تحول مفهوم معماری و تفاوت واژه ها، 
امرِ اجمالی مشتركی بين ما و فارسی زبانان اعصار پيشين هست كه بررسی تغيير و تحول آن را ممكن می كند. اگر 
چنين نبود، سخن گفتن از تحول بی معنا بود؛ زيرا وقتی كه از تحول چيزی سخن می گويم، وحدتی حداقلی برای 
امر متحول قائليم. آن امر مشترك عبارت است معنايی »حداقلی« برای معماری كه »حداكثر« معانی ممكن را در 
بر بگيرد. آن معنای حداقلی عبارت است از »تصرف انسان در جهان به منظور ساختنِ مكانی برای زندگی انسان، 
كه از طريق عاملان و وسايط و موادی تحقق می يابد« )قيومی و دانايی فر 1395، 53(. حال پرسش اين است كه 
مضامين مربوط به اين معنا در منابع اوليۀ اين تحقيق كدام است و جايگاه احتمالی آن ها در نظام های طبقه بندی 

علوم و پيوند آن ها با ديگر علوم چيست.
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نكتۀ مهم ديگر اينكه در منابع اوليه، مانند همۀ منابع ديگر مربوط به علوم و طبقه بندی آن ها در جهان اسلام، بارها 
از حكمت و علم و صناعت سخن رفته است. آنچه ما از آن با عنوان طبقه بندی علوم ياد می كنيم، در اين منابع 
اقسام و طبقات و مراتب حكمت نام دارد. همچنين پيوسته سخن از صناعت و حِرفَت رفته است. به عبارتی، آنچه در 
اين تحقيق در پی آنيم، نسبت معماری با اقسام علوم و حكمت ها و صناعت هاست. پس لازم است پيش از جستنِ 
مفهوم معماری در اين منابع، معنای اين ها را روشن كنيم. بحث در معنای اين مفاهيم و تحول آن ها در فرهنگ 
اسلامی از دايرۀ نوشتۀ حاضر بيرون است. آنچه در اينجا بيان می شود صرفاً متكی بر منابع اوليۀ شش گانه ای است 

كه آن ها را معرفی كرديم.
منظور از علم در منابع يادشده همۀ اقسام معرفت آدمی است؛ فارغ از اينكه منبع اصلی آن حس باشد يا عقل يا 
وحی. در اين منابع، اصطلاح حكمت را گاهی در معنای قرآنی آن به  كار برده اند كه نوعی بينش و بصيرت معطوف 
را مترادف فلسفه  ابن حزم(؛ و گاهی درست آن  نزد  )از جمله  به سعادت اخروی می شود  به عمل است كه منجر 
نهاده اند )از جمله فارابی و ابن سينا(. در اين معنا، حكمت يا فلسفه گاهی شامل همۀ علوم است، فارغ از منبعشان؛ اما 
معمولًا شامل علومی است كه اساس آن ها عقل انسانی است، كه علوم عقلی و علوم تجربی را در بر می گيرد. آنچه 
صناعت را از حكمت متمايز می كند، اين است كه صناعت همواره با تصرف در عالم سروكار دارد. حكمت كار عقل 
انسان است؛ اما صناعتْ ملازم با تصرف در غير است؛ چه تصرف در ساخته های معنوی و مادی انسان باشد )مانند 
طرز سخن گفتن، يا تصرف در ساخته های قبلی انسان( و چه در عالم طبيعت )مانند تصرف در چوب با نجاری، يا 
تصرف در اقسام مواد با معماری(. حكيمانِ برهۀ مورد نظر گاهی صناعات را بيرون از دايرۀ حكمت و علم شمرده و 
به آن ها فقط در حد اشاره و تمثيل پرداخته اند؛ گاهی از نسبت آن ها با علوم سخن گفته اند؛ و گاهی آن ها را در نظام 

طبقه بندی علوم گنجانده و از فروع حكمت شمرده اند.

۳. صناعت بنِا
در اين فصل از مقاله، به مفهوم معماری در ميانۀ حكمت ها و صناعت ها خواهيم پرداخت. در نظام طبقه بندی فارابی 
در احصاء العلوم، رياضيات يا علوم تعليمی سومين شاخه از پنج شاخۀ اصلی علم است كه او معرفی می كند؛ و خود 
قواعد  فارابی می گويد چون  )نمودار 1(.  حِيل  و  اثقال،  مناظر، نجوم، موسيقی،  دارد: حساب، هندسه،  هفت شاخه 
رياضی قواعدی مجرد است، به  كار بردن آن ها نيازمند تدبيرها و حيله هايی برای برطرف كردن موانع است. علم 
حيل علم اين تدبيرها و حيله هاست و »نشان می دهد كه چگونه می توان مفاهيم عقلی رياضی را در اجسام طبيعی 
)فارابی 1389 ]الف[، 89 و 90(. سپس حيل را به دو شاخه تقسيم می كند: يكی »حيل  محسوس آشكار نمود« 
عددی«، كه علمی مشترك ميان حساب و هندسه است و جبر و مقابله در زمرۀ آن است؛ دوم حيل هندسی. حيل 
ابزارهای نجوم؛  هندسی دارای اين شاخه هاست: 1. صناعت رياست بنا؛ 2. حيلِ تعيين مساحت؛ 3. حيل ساختن 
4. حيل ساختن آلات موسيقی؛ 5. حيل ساختن جنگ افزارها؛ 6. حيل مناظريه، يعنی حيل ساختن ابزارهای تقويت 
ديد انسان )عدسی( و آيينه ها و مانند اين ها؛ 7. حيل ساختن ظروف عجيب )همان، 91(. »بنابراين، شعبه های علم 
حيل عبارت است از اين مباحث و نظاير آن ها. و همين هاست كه مبادی و مقدمات صناعات مدنی عملی ]الصّناعات 
المدنیة العملیة[ است، و در مورد اجسام و اشكال و اوضاع و ترتيب و اندازه گيری آن ها به  كار می رود؛ مانند اموری 
كه در صنايعی چون بنّايی ]صناعة البنِاء[ و نجاری مورد استفاده قرار می گيرد« )همان، 92(. می بينيم كه او يك بار 
از »صناعت رياست بنا« سخن می گويد و بار ديگر از »صناعت بنِا«؛ اولی را در زمرۀ حكمت ها آورده است و دومی 

را در زمرۀ صناعات مدنی عملی. 
فارابی در كتاب موسيقی كبير می گويد: »همۀ صناعات چيزی جز ذوق و ملكه و استعداد نيستند، و هيچ صناعتی 
خالی از نطق نيست. و مراد من از نطق همانا عقل خاص انسان است. ]...[ بايد دانست كه صناعتْ ذوق و استعدادی 
است همراه با عنصر عقلانی« )همو 1391، 13(. »نطق« يا »قوۀ ناطقه« از نظر او نيرويی است كه آدمی به سبب 
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آن دريافت های كلی و انديشمندی و انديشه گری دارد؛ و به سبب همين نيرو به دانش ها و پيشه ها دست می يازد و 
كارهای زشت و زيبا را از يكديگر جدا می كند. عقل خود بر دو گونه است: عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری 
معطوف به انديشه است و عقل عملی معطوف است به تحقق انديشه در عمل. عقل عملی در طول عقل نظری است 

و دست يازيدن به سختی ها و ناهمواری ها و پيشه ها را موجب می شود )همو 1388، 13 و 101(. 
فارابی در السیاسة المدنیة عقل عملی را بر دو قسم كرده است: عقل مُرَوّیة )متفكر( و عقل مِهْنیة10 )ماهر(. عقل 
عملی مُرَوّی مبدأ فكر است و تشخيص می دهد چه چيزی شايستۀ عمل است و چه چيزی شايستۀ عمل نيست؛ 
عقل عملی مِهنی آنچه را عقل عملی مروّی تشخيص داده است به عمل درمی آورد )فارابی 1389 ]ب[، 34(. همو در 
مدخل مباحث منطق خود، با عنوان التوطئه، صناعت را بر دو قسم كرده است: قياسی و غيرقياسی. صناعت قياسی 
صناعتی است كه عملش به كارگيری نوعی قياس است و صناعت غيرقياسی صناعتی است كه عملش به انجام 
رسيدن كاری است چون پزشكی، درودگری و بنّايی )بكار 1389، 167(. ديديم كه در احصاء، برخی از شعب علم حيل 
را صناعت شمرده است؛ اما صناعاتی كه مقدمۀ صناعات ديگری است به نام صناعات مدنی عملی. با اين حساب، و 
با تطبيق اين دو دسته بندی، احتمال می رود كه در نظر فارابی، »صناعت مدنی عملی« همان »صناعت غيرقياسی« 
باشد، كه خاستگاه و مبنای آن عقل عملی مِهنی است. خود عقل عملی مهنی بر عقل عملی مروّی متكی است كه 

به صناعت قياسی می پردازد. اين ها همه بر عقل نظری متكی است كه كار آن حكمت است. 
است.  البنِاء(  )الصّناعة  بنِا«  فارابی »صناعت  طبقه بندی  در  معماری  با  مرتبط  مفهوم های  از  يكی  اينكه  خلاصه 
صناعت بناء در زمرۀ علوم/ حكمت ها نيست؛ بلكه در زمرۀ صناعات مدنی عملی است. صناعت بناء از عقل عملی 
بنّايی )معماری( را تشخيص  بنّا با عقل عملی مُروّی خوب و بد  مِهنی و سپس از عقل عملی مروّی برمی خيزد. 
می دهد و سپس آن تشخيص را با عقل عملی مِهْنی به عمل درمی آورد و تحقق می بخشد. فارابی می گويد صناعات 
مدنی عملی به عمل در »اجسام«، »اشكال«، »ترتيب« )انتظام درونی(، »اوضاع« )وضعيت و استقرار(، و »تقدير« 
)اندازه( می پردازد )فارابی 1996، 65(.11 چون صناعتِ بنا در زمرۀ صناعات مدنی عملی است، متكفل جسم و شكل و 
ترتيب و وضع و تقدير از آن حيث است كه به ايجاد بناها )معماری( مربوط می شود. اين مرتبه ای از مفهوم معماری 
است؛ اما فارابی از مرتبه ای ديگر از مفهوم معماری هم در زمرۀ شعب علم حيل سخن می گويد: صناعت رياست بنا، 

كه در باب بعد بدان خواهيم پرداخت.
اخوان الصفا در رسالۀ هشتم از كتاب رياضی، كه به صنايع عملی و هدف از آن ها )الرّسالة الثاّمنة فی الصّنائع 
العملیة و الغرض منها( اختصاص دارد، در دو جا از »صناعت بنا« )صناعة البناء( نام برده اند )اخوان الصفا 1405، ج. 
1: 282 و 284(. از اينجا معلوم می شود كه ايشان صناعت بنا را در زمرۀ صناعات عملی قرار می دهند و صناعات 
عملی را از فروع علوم رياضی می دانند. اخوان دربارۀ صناعت/ صنعت عملی می گويند »صنعت عملی عبارت است 
از اينكه صانعِ عالمِْ صورتی را كه در فكر اوست در خارج تحقق بخشد و آن را در هیولیٰ ])ماده([ وضع كند. و همۀ 
مصنوعات ساخته است از هیولیٰ و صورت. آغاز اين صنع از تأثير نفس كلی در آن با قوۀ تأييد عقل كلی به امر خدا، 
جلّ ثناؤه، است«12 )همان، ج. 1: 277(. پس آغازكنندۀ صناعتْ خداست. اخوان مصنوعات را به چهار گونۀ بشری، 
طبيعی، نفسانی و الهی تقسيم می كنند و می گويند هر صانع بشری برای كمال صناعتش به شش عنصر نياز دارد: 
ماده، مكان، زمان، ابزار )اداة(، اندام )آلة(، و حركت )همان، ج. 1: 278(. سپس در فصل »نياز به اندام ها و ابزارها«، از 
اهل صناعات ــ بنّا و زارع )حرّاث( و دباّغ ــ مثال می آورند )همان، ج. 1: 282(. در فصل »مراتب صناعات«، نخست 
می گويند صناعات انسان ذومراتب اند؛ برخی خادم اند و برخی مخدوم، برخی مكمل و مؤيد برخی ديگرند. آن گاه سه 
صناعتِ زراعت )حراثة( و بافندگی )حیاکة( و بنِا را سه صناعت ضروری و بنيادی و مخدوم می شمارند؛ و نجاری 
و آهنگری را صناعت های خادم معماری )همان، ج. 1: 284 و 285(. در فصل »هر صناعتی نيازمند فكر و تعقل 
است«، دربارۀ نياز هر صناعت به تفكر سخن می گويند و رساله را با فصلی با عنوان »قابليت انسان در صنعش«، 
دربارۀ اهميت طبايع و استعدادهای اشخاص در يادگيری علوم و صناعات به پايان می برند )همان، ج. 1: 286ـ292(.
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نمودار 1: ساختار طبقه بندی علوم در احصاء العلوم فارابی )نصر 1366، 28(40

1 
 

 
 

 علوم

 های آنزبان و شاخه علوم

 های آنمنطق و شاخه

 های آنتعلیمی و شاخه علوم

 طبیعی و متافیزیکی علوم

 های آنمدنی و شاخه علوم

 هااصول مربوط به همۀ زبان
 لاهمچون صرف و نحو و ام

 و قرائت و عروض

 مقولات )فاطیغوراس(
 عبارت )باری ارمینیاس(

 قیاس )تحلیلات اولی(
 برهان )تحلیلات ثانی(
 مواضع جدل )طوبیقا(

 سوفسطیقا )سوفسطیقا(
 خطابه )ریطوریقا(

 شعر )بوطیقا(

 حساب
 هندسه
 مناظر
 نجوم

 موسیقی
 علم إثقال
 علم حیل

 فقه
 کلام

 بحث در موجود از لحاظ وجود
 حث در اصول و مبادی علومب

 بحث در موجودات غیر ماذی

 اصول فلسفۀ طبیعی
 بحث در اجسام بسیط

 کون و فساد
 بحث در اعراض و انفعلات عناصر

 شده از عناصراجسام ترکیب
 بحث در معدن

 گیاهان
 جانوران

 طبیعی
 
 
 
 
 
 

 متافیزیکی

ابوالحسن عامری در الاعلام، از صناعات عملی سخنی نگفته است و از طعنی كه به توسع معنايی علم در روزگار 
اقسام  در  نيز  ابن سينا  )عامری 1367، 187(.  است  با علم شمردن صناعات مخالف  برمی آيد كه  زده، چنين  خود 
الحكمه، همچون ديگر آثارش در طبقه بندی علوم، به صناعات كم توجهی كرده است.13 گويی در نزد او، برخلاف 
فارابی و اخوان، صناعات چندان بهره ای از عقل ندارد. در جايی از طبيعيات شفاء می گويد شايد كسانی از شباهت 
با صورت  اما  دارد،  طبيعی سروكار  مواد  با  آنكه صنعتگر  حال  بگويند؛  و صنعتگر سخن  طبيعی  عالمِ  ميان عمل 
معقول اين مواد سروكاری ندارد )Avicenna 2009, A61(.14 ابن صاعد اندلسی نيز صناعات عملی را در مقام علم 
نمی شمارد و آن ها را مشترك بين انسان و حيوان می داند )ابن صاعد 1383، 182(. در توضيح نظر خود، از توانايی های 
صناعی جانوران مثال هايی می زند كه كمابيش به صناعت بنا مربوط است؛ مثلًا »دربارۀ صنع و تحكيم صورت و 
استوار كردن شكل ها« از زنبور عسل مثال می آورد كه »مخزن های خوراكش را شش گوش می سازد«؛ يا »عنكبوت 
كه تارهای خانه اش را استوار می سازد و تناسب دواير متقاطعه اش را نيكو می كند«؛ و كرم نجار )سُرْفة( كه »صنعش 
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به چنان مرتبه ای رسيده كه از چوب های باريك خانۀ چهارگوش می سازد« )همو 1912، 10(. 
در مقابل، ابن حزم در مراتب العلوم، صناعات را در زمرۀ علوم شمرده است. او پس از شمردن فروع هر علم، می گويد 
هرآنچه مصداق دانايی انسان باشد علم است؛ بنابراين، صناعاتی چون نجاری )نجارة( و خياطی )خیاطة(، بافندگی، 
تدبير كشتی ها، زراعت )فلاحة(، تدبير درختان و نگهداری و كاشت آن ها، و بناء و جز اين ها نيز از نظر او علم است؛ 
البته علم خاص دنيا كه مردم در گذران زندگی شان بدان ها نياز دارند )ابن حزم 1983، ج. 4: 81(.15 او در همين 
مبحث، در سخن از كار اهل علم و ماهيت جمعی آن، به تمثيلی از معماری دست می زند: چون آموختن همۀ علوم 
از يك نفر ساخته نيست، بايد اهل علم همكاری كنند؛ همچنان كه برپا كردن خانه )اقامة منزل( بدون همكاری بنّا 
و كارگران مزدور )اجَُراء(، آجرپزان )صُنّاع القرمد(، چوب بران )قُطّاعِی الخُشُب(، سازندگان در و ميخ )صُنّاعِی الابواب 

و المسامير( به انجام نمی رسد )همان، ج. 4: 83(.

۴. صناعت ریاست بنِا
از هفت شاخۀ رياضيات می شمارد. سپس حيل  ديديم كه فارابی در طبقه بندی حكمت/ علم، علم حيل را يكی 
ناعة الرّئاسة البنِاء( است )فارابی  را به هفت صناعت تقسيم می كند، كه يكی از آن ها »صناعت رياست بنِا« )الصِّ
»صناعت  مانند  عملی  مدنی  صناعاتِ  مقدماتِ  و  مبادی  صناعات  اين  می گويد  اين ها،  توضيح  در   .)64  ،1996
بنِا«ست. بنابراين، از مفهوم معماری در دو مرتبه سخن می گويد: يكی مرتبۀ »صناعت رياست بنا« كه در زمرۀ 
صناعات مرتبط با علوم است؛ ديگری مرتبۀ »صناعت بنا«، كه در زمرۀ صناعات مدنی عملی است. از آنچه در باب 
قبل دربارۀ نظر فارابی در خصوص صناعت بنا و عقل عملی مروّی و عقل عملی مِهنی گفتيم، معلوم می شود كه 
صناعت رياست بنا مقدمه و مبدأ صناعت بناست. صناعت رياست بنا، مانند ديگر صناعات، متكی بر عقل عملی 
است؛ اما عقل عملی مُرَوّی كه كارش انديشيدن و تشخيص امر شايسته است. عقل عملی مروّی بر اساس قواعد 
صناعت رياست بنا، شايست و ناشايست را تشخيص می دهد؛ و عقل عملی مِهنی آن تشخيص را به واسطۀ قواعد 
و مهارت های صناعت بنا در عالم تحقق می بخشد. از آنجا كه صناعتِ بنا متكفل جسم و شكل و ترتيب و وضع 
و تقدير در بناهاست، صناعت رياست بنا متكفل مبادی و مبانی و مقدمات جسم و شكل و ترتيب و وضع و تقدير 
معماری است. اين صناعت خود متكی بر قواعد علم حيل است و علم حيل بر رياضيات اتكا دارد و از شاخه های 
آن است. بنا بر تقسيم عقل عملی به دو قسم مُرَوّی )متفكر( و مِهْنی )ماهر(، صناعت رياست بنا كارِ عقلِ عملی 

مُرَوّی )متفكر( است.
 در باب قبل، ديديم كه فارابی صناعات را از حيثی ديگر به دو دستۀ قياسی و غيرقياسی تقسيم كرده است؛ اما 
نكته اينجاست كه در احصاء العلوم به صناعات غيرقياسی نپرداخته و آن ها را از دايرۀ طبقه بندی خود حذف كرده 
است )بكار 1389، 167(.16 از اينجا اطمينان می يابيم كه صناعت رياست بنا، كه آن را از فروع علم حيل شمرده، از 
نظر فارابی در زمرۀ صناعات قياسی است كه از شاخه های حكمت )علم( است؛ نه در زمرۀ صناعات غيرقياسی مانند 

پزشكی و زراعت و درودگری. اما رياست در تركيب »رياست بنا« به چه معناست؟
به تفصيل به بحث در رياست می پردازد. می گويد اشخاص و صناعاتْ  از كتاب فصول منتزعه،  فارابی در جايی 
درجات و مراتبی دارند و برخی بر برخی ديگر فضيلت دارد. بالاترين مرتبۀ فضيلت در هر صناعت رياست آن است و 
آن در صورتی است كه كسی از حيث قوۀ تفكر در تصورِ هدفی خاص و انديشيدن دربارۀ اسباب تحقق آن هدف و 
به  كار گرفتن ديگران برای رسيدن به آن هدف تواناتر از ديگران باشد )فارابی 1388، 58 و 59(. در جای ديگری از 
اين كتاب، اين مرتبه از رياست را مخصوص حاكم شهر )مَلكِ( می داند. برای توضيح اين، مثالی از معماری می آورد 
كه مناسب مقال ما دربارۀ رياست بناست. می گويد: »چنين است كه نسبت صناعت مُلك به ديگر صناعاتی كه در 
شهر است همچون نسبت رئيس بنايان به بنايان است؛ زيرا ديگر صناعاتی را كه در شهر است از آن رو به جا می آورند 
كه هدف صناعت مدنی و صناعت مُلك تحقق يابد؛ همچنان كه صناعات بنايان را به جا می آورند تا هدف صناعتِ 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

58
 +

03
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
22

nd
 2

01
8

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1364-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 13 ـ بهار و تابستان 97

42

رئيسی بنايان تحقق يابد«17 )همان، 7(. در كتاب موسيقی كبير نيز باز به تمثيل معماری دست می زند و می گويد 
نسبت قوۀ ساختن لحن )آهنگ سازی( به قوۀ ادای لحن )آهنگ نوازی( همچون نسبت قوۀ رئيس بنّايان به ديگر 
بنّايان است )همو 1391، 18(. بنابراين، رئيس بنّايان فقط مديريت عملی بنّايان را بر عهده ندارد؛ بلكه او سازمان ده 
و تركيب كننده و مصنّف و مؤلف، و به اصطلاح امروز »طرّاح« است؛ همچنان كه آهنگ ساز آهنگ را انشا و تصنيف 

می كند و نوازندگان آن را اجرا می كنند.
در نظام طبقه بندی فارابی، مفهوم معماری در دو جا ظاهر می شود: يكی صناعت بنا و ديگری صناعت رياست بنا. 
صناعت بنا صناعتی عملی و غيرقياسی و متكی بر عقلِ عملی مِهنی )ماهر و چيره دست( است و صناعت رياست بنا 
از فروع حيلِ هندسی است، صناعتی است عملی و قياسی و متكی بر عقل عملی مروّی )متفكر(. اما حتی صناعت 
بنا هم عاری از قياس نيست؛ زيرا در نظر فارابی، وجود و تحقق هر صناعت موكول به وجود قوانين و قياس با 
قوانين است. او در ابتدای فصل اول احصاء العلوم می گويد: »قوانين در هر صناعت عبارت است از قضايای كلی ــ 
يعنی قضايای جامع ــ كه در تحت هريك از اين قضايای كلی، بسياری از اموری كه اين صناعت به تنهايی آن ها 
را فرامی گيرد مندرج است.« سپس می افزايد: »امور مفرد بسيار و پراكنده وقتی محصور و مندرج در قوانينی شود 
كه ترتيب معينی را در ذهن آدمی ايجاد كند، به صورت صناعتی، يا بخشی از صناعتی، درمی آيد؛ همچون دبيری 
و پزشكی و كشاورزی و معماری و ديگر صناعات عملی يا نظری« )همو 1389 ]الف[، 41 و 42(. ازاين روست كه 
»فارابی اين حقيقت را می پذيرد كه بخشی از معرفت موجود در صناعات غيرقياسی احتمالًا از طريق به كارگيری 
قياس به  دست آمده است« )بكار 1389، ص167(. وجه تمايز اين دو نوع صناعت در ميزان حاكميت قياس در آن ها 
و طرز به كارگيری قياس است. صناعت بنا بيشتر غيرقياسی است؛ اما صناعت رياست بنا بيشتر قياسی و با رجوع 

به قوانين است. 
در اينجا موضوع مهم ديگری پيش می آيد كه گرچه در دامنۀ مقال حاضر نيست، شايسته است آن را بيان كنيم و 
بحث در آن را به مجالی ديگر واگذاريم. می دانيم كه فارابی در حدود نيمۀ سدۀ سوم هجری در فارياب خراسان، يا 
فاراب ورارود، به دنيا آمد و بيشتر عمر خود را در ميان رودان و شام گذراند. همچنين می دانيم كه او شارح ارسطوست 
و بسياری از آنچه گفته است تبيين و شرح آراء حكمای يونان باستان است. پرسش اين است كه آنچه او دربارۀ 
معماری می گويد، دربارۀ وجود صناعتی به نام »رياست بنا« و كسانی كه متصدی آن بوده اند و او آنان را »رئيس 
بنايان« می خواند، و نسبت رياست بنا و رئيس بنايان با صناعت بنّايی و بنّايان، يا برگرفته از سياقی است كه او در 
آن می زيسته يا برگرفته از اقوال افلاطون و ارسطو. به بيان ديگر: آيا فارابی انديشه های افلاطون و ارسطو دربارۀ 
معماری را فقط به زبان عربی ترجمه كرده و كوشيده است آن ها را تبيين كند؛ يا او اساس آن انديشه ها را گرفته 
و آن ها را با آنچه از معماری در محيط خود می ديده تطبيق داده و دربارۀ آن ها انديشيده و سخنی متناسب با سياق 

اجتماعی و فرهنگی خود پيش كشيده است؟
در يونان باستان، صناعتی وجود نداشت كه دقيقاً با »معمار« يا »آرشيتكت« دوره های بعد تطبيق كند؛ اما با نگاه 
 (architekton) تاريخی به مفهوم معمار در يونان آن روزگار، درمی يابيم كه آنان به صنعتگری نظير معمارْ آركيتكتون
 (tekton) به معنای رأس، سر، منشأ، و رئيس؛ و تكتون (archi) می گفتند. آركيتكتون متشكل است از دو جزء آركی
به معنای بنّا (Parcell 2012, 24). بنابراين، آركيتكتون به معنای سربنّا يا »رئيس بنّايان« است. افلاطون در رسالۀ 
پوليتيكوس )دولت مرد/ مرد سياسی( می گويد: »اكنون به يك آركيتكتون نظر كن. هيچ آركيتكتونی كارگر يدی 
نيست. او كار ديگران را مديريت می كند. ]...[ او معرفت فراهم می آورد؛ نه كار يدی. ]...[ پس می شود گفت كه او 
صاحب يكی از صورت های نظری علم است ]...[. آركيتكتون بايد رهنمودهای لازم را به هريك از عاملان بدهد 
و بنگرد كه آنان كاری را كه بر عهده گرفته اند به انجام برسانند« )نقل شده در Ibid, 31(. اين گويی وصف همان 

رئيس بنايان مورد نظر فارابی است.
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۵. علوم مرتبط
پيداست كه »صناعت بنا« و »صناعت رياست بنا« در دايرۀ مفهومی معماری می گنجد. اما در فهرست های علوم در 
برهۀ يادشده، علومی هم هست كه همه يا بخشی از آن ها به كار تصرف در عالم برای ساختن مكان زندگی انسان 
می آيد؛ يعنی در دايرۀ مفهوم معماری است. يكی از آن ها علم حيل است )فارابی 1389 ]الف[، 89 و 90(. فارابی در 
فروع علم حيل هندسی، علاوه بر صناعت رياست بنا، از علم حيل تعيين مساحت نيز ياد كرده است كه كار آن تعيين 

مساحت انواع شكل هاست. ظاهراً اين علم مبدأ و مبنای صناعت عملی مساحت يا مسّاحی )نقشه برداری( است.
اخوان در رسالۀ صنايع عملی، در خصوص نسبت صناعات عملی، از جمله صناعت بنا، با علوم چيزی نگفته اند؛ 
اما در »رسالۀ دوم به نام جومطريا، در هندسه و بيان ماهيت آن«، در اين باره سخن گفته اند. ايشان هندسه را به 
دو قسم كرده اند: »هندسۀ عقلی« و »هندسۀ حسی«؛ و می گويند هندسۀ حسی )عملی( در صناعات دخيل است 
و هر صناعتی كه با تأليف و تركيب سروكار دارد گزيری از هندسۀ حسی ندارد )اخوان الصفا 1405، ج. 1: 95(.18 
برای بيان اين نيازمندی صناعت به هندسۀ حسی، از صناعات جانوران مثال می آورند، كه شبيه معماری است؛ مانند 
خانه سازی زنبور و تار تنيدن عنكبوت )همان، ج. 1: 96(. در مبحث علم مساحت، كه شاخه ای از هندسه است، از 
كاربرد آن در خاك برداری )حفائر( و حفر جوی و چاه )حفر الانهار و الآبار( و بنياد كردن خانه ها و بناها )الاساسات 

للدّيار و البنيان( سخن می گويند.
ابوالحسن عامری دربارۀ نسبت ميان صناعات با برخی از علوم، در مبحث هندسه از كتاب الاعلام می گويد كه اگر 
هندسه نبود، مسّاحان نمی توانستند اشكال زمين و بناها را بشناسند؛ و هندسه صناعتی است كه بنّايان و نجاران و 
نقاشان و رنگرزان حاذق از آن بهره می گيرند )عامری 1367، 191(. در مبحث علم حيل، می گويد اين علم »فنّی 
مشترك بين رياضی و طبيعی است و به كمك آن می توان آب های نهان در دل زمين را بيرون كشيد ]...[. به كمك 
آن می توان بر روی دره های ژرف گذرگاه ساخت و بر رودهای عميق و جز آن، كه شرحش به درازا می كشد، پل های 
شگرف بست« )همان، 193(. ابن سينا در اقسام الحكمه، در فروع علم رياضی از برخی از علوم نام برده است كه به 
صناعات عملی مربوط است؛ از جمله علم مساحت، علم حيل متحرك، علم جرّ اثَقال، علم اوزان و موازين، علم آلات 

حربی، علم مناظر و مرايا، علم نقل مياه )انتقال آب( )ابن سينا 1387، 112(.
در طبقه بندی ابن حزم، ذكری از هندسه و حيل نرفته است. از بين علوم رياضی، فقط از علم عدد )حساب( ياد 
كرده و گفته است كه در »مساحات« به قوانين آن عمل می كنند )ابن حزم 1983، ج. 4: 80(. در رساله ای ديگر به 
نام التوقيف علی شارع النجات باختصار الطريق، كه گويا آن را در پاسخ به سؤالی دربارۀ جايگاه هريك از علوم اوائل 
و اواخر )شريعت( در دستيابی آدمی به سعادت نوشته، از علم مساحت جداگانه ياد كرده است. او مساحت را علمی 
برهانی می داند كه در كتاب اقليدس در آن بحث شده است و اصل آن شناخت نسبت خطوط و اشكال با يكديگر و 
شناخت اين نسبت ها در اشياست. كاربردهای آن  وصف هيئت آسمان ها و زمين، بلند كردن اشيای سنگين، ساختن 
بنا، تقسيم زمين، و مانند اين هاست )همان، ج. 3: 132(. گويی علم مساحتی كه او از آن سخن می گويد نظير هندسه 

يا هندسۀ عملی در طبقه بندی عالمان پيشين و عالمان شرق جهان اسلام است.
ابن صاعد اندلسی در طبقات الامم، كه نوعی تاريخ علم كهن است، در ذكر علوم كلدانيان می گويد عالمان كلدانی 
در »پيشه های تعليمی و علوم رياضی« )المِهَن التعليميه و العلوم الرياضيه( سرآمد بودند؛ و برای جلب نيروی اختران 
و آشكار كردن طبايع آن ها معبد )هيكل(هايی می ساختند )ابن صاعد 1383، 195 و 196(. از اينجا پيداست كه او به 
وجود پيوندی ميان پيشه های تعليمی و علوم رياضی قائل است. در بيان علوم مصريان، می گويد هرمس »نخستين 
كسی بود كه هيكل هايی بنا كرد و خدا را در آن ها بزرگ داشت«؛ و چون از خطر طوفان آگاه و »بر نابودی علم و از 
ميان رفتن صنايع بيمناك شد«، اهرام را بنا كرد و در آن ها همۀ صنعت ها و ابزارها را به تصوير كشيد و صفت های 

علوم را بنگاشت، تا برای آيندگان جاودان بماند )همان، 222(.
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نتیجه
در جهان اسلام، از آغاز همۀ معرفت انسان، از جمله اقسام علوم، را در ذيل فلسفه/ حكمت قرار دادند. در آغاز، 
نيز، كه در نزد اهل صناعات است، توجه  با عمل  الصفا، به معرفت های ملازم  فيلسوفان، به ويژه فارابی و اخوان 
داشتند. ازاين روست كه فارابی مرتبه ای از صناعات را، كه صناعات قياسی می نامد، در زمرۀ شاخه های حكمت قرار 
می دهد. يكی از فروع صناعات قياسی صناعت رياست بناست. او به بيان نسبت صناعت های عملی، مانند صناعت 
بنا، با صناعات قياسی، مانند رياست بنا، و نيز ديگر علوم، مانند هندسه، می پردازد. به همين جهت است كه از نسبت 
آن ها با عقل سخن می گويد؛ مبدأ و عامل صناعات قياسی را عقل عملی متفكر، و مبدأ و عامل صناعات عملی 

غيرقياسی را عقل عملی ماهر می خواندَ.
در خصوص اصطلاح »رياست بنا« و »رئيس بنايان« كه فارابی به  كار برده است، گفتيم كه احتمالًا اين اصطلاح 
نه از طريق توجه به وضع موجود معماری، بلكه از طريق ترجمه به آثار فارابی راه يافته است. به  كار نرفتن آن در 
بيشتر آثار حكيمان ديگر شاهدی است مؤيد اين تلقی. اينكه در برهۀ مورد نظر اين تحقيق و ديگر برهه های تاريخ 
ايران، سمت رئيس بنايان چه نام داشته و او به چه كارهايی می پرداخته است خود شايستۀ تحقيقی مستقل است. 
پيداست كه در چنين تحقيقی، بايد مناصب و مشاغل معماری را از گوهر و ماهيت آن مناصب و مشاغل بازشناخت. 
مثلًا منصب »معمارباشی« )به معنای رئيس معماران( ممكن است از حيث ماهيت به همان اندازه با صناعت رياست 
بنا مناسب داشته باشد كه يك معمار برجستۀ زيردست همان معمارباشی؛ زيرا آن معمار طراح نيز سرِ بنايان و ديگر 

عاملان معماری است.
اگرچه ديگر حكيمان اصطلاح رياست بنا را به  كار نبرده اند، تميز جنبۀ عملی معماری از جنبۀ فكری آن كمابيش 
در آثار ديگران نيز ديده می شود. مثلًا اخوان صناعت بنا را در زمرۀ صناعات عملی ذكر كرده اند؛ اما در فروع علم 
هندسه، از هندسۀ حسی سخن گفته اند كه مربوط به صانعانی چون بنّايان است.  ابوالحسن عامری نيز در بيان فروع 
هندسه، يعنی حيل و مساحت، به نسبت آن ها با صناعت بنا اشاره می كند. در دو كتاب مربوط به غرب جهان اسلام 
نيز همين تلقی ظاهر شده است. ابن حزم و ابن صاعد اندلسی صناعت بنا را در زمرۀ زراعت و بافندگی و درودگری 
شمرده اند؛ اما در بيان كاربردهای هندسه و مساحت، از صناعت بنا ياد كرده اند. توجه به ماهيت جمعی صناعت بنا 
نيز از مشتركات منابع ماست. اگرچه حكيمان در مباحث اجتماعی كتب خود، مانند مباحث مربوط به سياست مدن، 
مستقيماً به معماری نپرداخته اند، در جاهای گوناگون، به ويژه در مثال ها، نكاتی گفته اند كه بر توجه آنان به جمعی 

بودن كار معماری دلالت می كند.
آنچه در فهم جايگاه معماری در اين منابع بسيار مهم است تشخيص و تميز جنبه های علمی معماری از جنبه های 
عملی آن است. جنبه های علمی معماری در دل علومی است كه همۀ آن ها معمولًا از شاخه های علم هندسه اند؛ مانند 
حيل و مساحت و جرّ اثقال و نقل مياه )كه گاهی علوم اخير را هم از فروع حيل شمرده اند(. جنبه های عملی معماری 
را صناعت عملی شمرده و معمولًا آن را از تقسيم و مراتب علوم بيرون گذاشته اند. به عبارت ديگر، مفهوم معماری 
دارای دو مرتبۀ حِكْمی و صناعی است. مرتبۀ حكمی آن در دل علوم گوناگون مربوط به حكمت نظری و حكمت 
عملی پراكنده است. مرتبۀ صناعی آن معمولًا ريشه ای در برخی از شاخه های علوم دارد؛ اما تنۀ آن حكمت شمرده 
نمی شود و بنابراين، خارج از طبقه بندی علوم است. تشخيص اينكه جنبه يا مرتبه ای از صناعات عملی جنبۀ حكمی 
دارد نكتۀ مهمی است كه فارابی بيش از همه به آن عنايت داشته و حتی به دقت به نسبت صناعت عملی با عقل 
عملی پرداخته و از همين حيث، عقل عملی را بر دو گونۀ متفكر و ماهر تقسيم كرده است. اخوان هم به صناعات 
توجه كرده اند. اما گويی رفته رفته بی اعتنايی فيلسوفان به صناعات قوت گرفته است؛ و نقطۀ اوج آن عامری و به ويژه 
ابن سيناست. ابن سينا نه تنها در اقسام الحكمه، و ديگر آثارش در طبقه بندی علوم، تا پيش از حكمت المشرقيين، 
سخنی از صناعت عملی نمی گويد؛ بلكه در شفاء نيز مهم ترين تفاوت علوم طبيعی و صناعات را همين می شمارد كه 
اهل صناعات با صورت عقلی امور طبيعی كاری ندارند. از همين جهت است كه صناعت را شايستۀ بحث در حكمت 
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نمی دانند. در چنين سيری، طبيعی است كه بحث از صناعت معماری مجالی نيابد. 
از اواسط سدۀ پنجم، كه نقد فلسفۀ يونانی بالا گرفت، كم كم در اين نظام طبقه بندی هم ترديدها و اصلاحاتی شد. 
شايد نخستين عامل آن خود ابن سينا بوده باشد كه در يكی از آخرين آثار خود، حكمت المشرقيين، در حكمت مشاء 
چون وچرا كرد؛ و كوشيد طرحی برای نظام طبقه بندی تازه ای دراندازد كه در آن، صناعات هم جايی داشت.19 ابن حزم 
نيز صناعات را از آن جهت كه در زمرۀ دانايی های انسان است، علم شمرد؛ ولو از علوم دنيوی. ابوحامد غزالی، كه از 
اساس با فلسفه مخالف بود، طرح طبقه بندی ديگری درانداخت كه صناعات در آن جايگاه روشن تری داشت. بررسی 

سير تحول توجه به صناعات در متون نظری جهان اسلام نياز به تحقيقی ديگر دارد.

پی نوشت ها
1. primary sources

2. secondary sources

3. فارابی احصاء العلوم را راهنمايی برای آگاهانه گام برداشتن در مسير فراگيری علوم و مقايسۀ آن ها برای تشخيص علوم 
برتر و سودمندتر و ريشه دارتر، از علوم سست بنيان و بی اساس و كم مايه معرفی می كند )فارابی 1389، 40(؛ و متأخران )مانند 

مصاحب در دايرةالمعارف فارسی و غزيری در فهرست اسكوريال( آن را دانشنامۀ علوم عصر فارابی دانسته اند.
4. رسائل اخوان الصفا مجموعۀ رساله های گروهی كمابيش ناشناس از حكمای سده های سوم و چهارم هجری مشهور به 
»اخوان الصفا و خُلّان الوفاء« است كه احتمالًا بين سال های 350 و 375ق نوشته شده و نظام فلسفی گسترده ای را از مبدأ تا 

معاد در بر می گيرد؛ و گويی مخاطب آن عامه بوده اند، نه اهل فلسفه )اخوان الصفا 1380، 43ـ49(.
5. اقسام الحكمه مهم ترين كتاب ابن سينا در طبقه بندی علوم است. توجه او متمركز بر علوم عقلی است و از علوم نقلی )مانند 

تاريخ و فقه و حديث(، علوم ادبی و فنون و صناعات و حرفه ها سخنی نگفته است.
6. قاضی ابن صاعد )420ـ462ق( اندلسی از معدود دانشمندان مسلمان است كه به داشتن نگاه تبيين گرايانۀ علمی و طبيعی 
شهرت دارد )جعفريان 1394، 261(. موضوع اصلی طبقات الامم تاريخ علوم اقوام گوناگون است و از همين جهت، با ديگر 

كتاب های طبقه بندی علوم كمی تفاوت دارد.
7. او در زمانۀ خود از دانشمندان سرشناس بوده است؛ چنان كه ابوحيان توحيدی در المقابسات و شهرستانی در الملل و النحل 

او را ستوده و از او در رديف فلاسفۀ بزرگی چون كندی و فارابی و ابن سينا ياد كرده اند )عامری 1367، 1(.
هم  را  فلسفی  آزاد  انديشيدن  اما  بود؛  خرافه  و ضد  عقل گرا  متفكری  اندلسی،  متكلم  و  شاعر  و  طبيب  و  فقيه  ابن حزم،   .8
از نظر او  العلوم، به معرفی علوم زمانه و ضرورت يادگيری آن ها در جهت فهم دين می پردازد؛ زيرا  برنمی تافت. در مراتب 
تنها علم واقعی علم شريعت است و بقيۀ علوم به اندازه ای ارزش دارد كه به ما در فهم شريعت ياری رساند )جعفريان 1394، 

75ـ78(.
9. anachronism 

10. در لغت نامه های عربی، تلفظ اين واژه به اين نحو ضبط شده است؛ يعنی مهنيه بر وزن اسميه؛ اما مترجم محترم سياست 
مدنيه، آن را بر وزن معلمّه ضبط كرده است.

11. »فهذه و اشباهها هی مباد للصناعات المدنیة العملیة الذی تعمل فی الاجسام و الاشكال و الترتيب و الاوضاع و التقدير 
مثل الصنائع فی الابنیة و النجارة و غيرها. فهذه هی التعاليم و اصنافها.«

12. »إن الصنعة العملیة هی إخراج الصانع العالم الصورت التی فی فكره، و وضعها فی الهيولی. والمصنوع هو جملة مصنوعه 
من الهيولی والصورة جميعاً، وابتداء ذلك من تأثير النفس الكليه فيها بقوة تأييد العقل الكلی بأمر الله جل ثناؤه.«

13. گويا كم توجهی به صناعات از منظر علوم از تبعات رشد انديشۀ فلسفی در جهان اسلام بوده است. محمد امين قانعی راد 
يكی از محدوديت های ديدگاه فلسفی را جدا كردن حكمت از صناعت و حكيم از صنعتگر می شمارد. البته اين بدان معنا نيست 
كه فيلسوفانی چون ابن سينا هيچ به صناعت نپرداخته اند؛ بلكه او در برخی از رسالات طب، اين علم را در مقام صناعت بررسی 
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كرده است. با اين حال، در همان رسالات نيز می گويد پزشك صلاحيت ترديد در اصول حرفۀ خود را ندارد و اين در صلاحيت 
فيلسوف است )قانعی راد 1384، 22(.

14. »و ربمّا احتجّ بعض هولاء ببعض الصنائع، و قايس بين الصناعة الطبیعیة و بین الصناعة المهنیة؛ فقال انّ مستنبط الحديد 
ة و ما عليه من صورتها.« رَّ و كده تحصيل الحديد و ما عليه من صورته، والغوّاص و كدّه تحصيل الدُّ

15. »و عند التحقيق و صحة النظر فكل ما عُلمَِ فهو علم؛ فيدخل فی ذلك علم النجاره و الخياطه و الحياكه و تدبير السفن و 
فلاحه الارض و تدبير الشجر و معانتها و غرسها و البناء و غير ذلك. إلا أن هذه إنما هی للدنيا خاصه فيما بالناس اليه الحاجه 
فی معايشهم. والعلوم التی قدمنا، الغرض منها التوصل إلی الخلاص فی المعاد فقط، فلذلك استحقت التقديم و التفضيل، و 

بالله تعالی التوفيق.«
16. بيشتر حكيمان بعد از فارابی هم به اين بی اعتنايی به صناعات عملی و پيشه ها در نظام طبقه بندی علوم پايبند ماندند.

17. »فلذلك صارت صناعة المُلك و المدینة حالها من سائر الصناعات التی فی المدن حال رئيس البنّائين من البنّائين، لأنّ سائر 
الصّناعات التی فی المدن إنما تُفعل و تُستعمل ليتمّ بها الغرض بالصّناعة المدنیة و بصناعة المُلك، كما انّ الصناعة الرّئیسیة 

من صناعات البنّائين تستعمل سائرها فيتمّ بها مقصودها.«
18. »و إذ قد ذكرنا طرفاً من أصل الهندسة الحسیة، شبه المدخل والمقدمات، وقلنا إن هذا العلم يحتاج إليه أكثر الصناع، ]...[ 
لأن كل صانع يؤلف الأجسام بعضها إلی بعض ويركبها فلا بد له ]...[ فهذه هی الهندسة التی تدخل فی أكثر الصنائع التی هی 

تأليف الأجسام بعضها إلی بعض«.
19. »... اين همان است كه آن را توابع و فروع ناميديم؛ يعنی طب و فلاحت، و علوم جزئی ای كه به تنجيم مربوط است، و 
صنايع ديگری كه نيازی به ذكر آن ها نيست« )ابن سينا 2011، 19(. از همين قدر اشارات پيداست كه ابن سينا در اينجا صناعات 

را از فروع حكمت شمرده است.
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